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عنع1 حصنامن۷6-صمه ‏ هصتانعطما هم عنع۲1 صنامن۱6 د ۶ه ععصهاتم‌طصنعزظ ۶ بوتمعط؟ معط ۶ه مباونانت ۸ 


صو رصعلعجصه][ نت نصا مصنه نشب ماصعه‌صاتدمع([ (عمامعط] ,۳۲۵]۲6950۲ اصم وتووش ر ت تعمزا طوللطملمدی ,1۳۲ 
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امش 

نطنه رواونه صمتنصی عمط گز عطام‌صه عصم م۲ ع0 ۶ ی‌صوازه‌طصز ما عز ععلند فت‌صعص؟ اصماتممصاً اعمص عط ۵۲ عص6 
7( عقط وتمری عتصداو[ ,7680874 عنط م1 .عصمنوناع ۲ برامط ۴ه مجهمملام! 0صه عصمتاهد ما وومعوه خمعله۵ع او ۱۳ در عقط 
عطله3 ع‌صهازهطصز اومصط م1 صنتهعع۸ ده ستعط) 0صه معط گم واه7ع1 فصه ماصدء عطا مصتصصعع نفطا ععمنندآونمع[ تسیر 
رک6أتا۳ ای عععط ,عطامصح مصم حصم تتتعطص للم عصمتداه۳ عامتونام۲ فطل ۴ه تا رکلقتال زنل طز عاطتونه اه 
مصنای نم تخوری رات مصنا بلط تمه عنعنآعوی انم 0عطفناطهایی عم ملمصم‌تساز ۱9 7 زآمتممتصفهن یر 
-صمص حصم تحص متام عمط تمعن عاععو عتحصهاو1 رتم۱ عصصتاوت ۱( حصوع غتتعطصد مج از متهبعتاه‌-صمص فطل 
صم تتعطص عخصمك عصتامت)۱ قط) عبمتله‌ط (مطتمصة مرحطدوت) عغااعصم‌نساز صمصصصی ه نوزم ع افص تن متمبمناهط 
مه امن( تقطا عووج عفلاعهم‌نساز حمصصی عطا گه ۲« 2 8صد عغلاعصمء‌نساز 1۳5 بلصقط تعطاه عط 6 .وتمبهمناه‌ط-ممو 
عععصعماعنه عطا گم ععف صا تقطا هنعط أمنمصتصفمت عنلاعهم‌نساز ۱ عمط اصلمح 10 معط .عتهبعناهه صمط حطم اتعطصز 
حعصماهط حصنامد۱ عط) گز مه رتهبهعتاه-صمجر چ رمع ع‌صنانی‌طصز 9 جع 6 از تتعط مصزبعنآهط-صمع عطا رتعط ناموت۱ و ۲و 
وصنامت/۱ عط) گم مباعوز عطط ات۱۱ طتمعوع۲ اصعوع7م ع علصهد صز تععمل عز عبعتاه‌طصمه فطع فص عاصمه غصماعنق ععمص م ما 
10 رحتاجمن .کنو زآمصه عصعصصنهمل لح معط متا لمح تنام‌نهوع1 عطا هلوت معط ع‌صنه‌نآهط-صمط 2 صم ععصمانه‌طصنمنة 
تتعط هصزبعنآهط- صمع عط 0ص عاعامصم‌صز مد مصهانه‌طصتونل گه ۲۲ج طز عاحه‌صاوته ععط ععلسنعوی تاو عطا گعنلهط تملناووم 
.ععصماتعطص ۵ معلنا معصوع عطا م1 ی ماه تصمص فطل حصم اتعطصا ان 


جبناهط-صمه توومحوتات رهبهناهج-صمه تطوط ری‌صهاه‌طصنعنل ری‌صهازه‌ططز میم ۱۹۲ 
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نوع مقاله :پژوهشی 


‌ دکتر قدرت‌الله نیازی 
استادیار گروه الهیات دانشگاه بوعلی سیناء همدان, ایران 
0290.26 6۵ 1221ظ. طم :۳۱21 


ازجمله مقررات مهم مالی ارث‌بردن انسان‌ها از یکدیگر درصورت وجود شرایط است که همواره در بین ملل و پیروان ادیان 
آسمانی رایج بوده است. در شریعت اسلامی با تشریع احکام دقیق» مراتب و طبقات ارث‌بران و سهم هرکدام تبیین شده است. بر 
پایة عموم آیات ارث. هم افراد واحد شرایط. صرف‌نظر از وابستگی دینی» از یکدیگر ارث می‌برند. این عمومات. به‌اتفاق فقهای 
فریقین, با ادله‌ای قطعیء یعنی روایات دال بر ارث‌نبردن کافر از مسلمان» تخصیص خورده است؛ ولی دربارة ارث‌بری مسلمان 
از کافر میان فقهای مذاهب اسلامی اختلاف‌نظر وحود دارد. اکثر فقهای عامه معتقدند مسلمان از کافر ارث نمی‌برد. فقهای 
امامیه و برخی از عامه معتقدند مسلمان از کافر ارث می‌برد. نکته اساسی این است که فقهای امامیه به‌طور یکپارچه معتقدند 
باوجود وارث مسلمان» وارث کافر از ارث مُورّث کافر محروم می‌شود. هرچند مسلمان از طبقات دورتر و کافر از طبقات نزدیک 
تر باشد. در این پژوهش مسئلة حجب مسلمان از وارث کافر به‌روش توصیفی تحلیلی و سندکاوی مورد بررسی قرار گرفته. 
برخلاف عقید؛ مشهور این نتیجه حاصل شده که ادلة حجب. ناتمام است و وارث کافر در قالب مقررات کلی ارث. از موّث 
کافر ارث می‌برد. 


واژگان کلیدی: ارث» ححب؛ مسلمان کافرحربی» کافر ذمی. 


نیازی؛ نقد نظريةٌ حجب وارث مسلمان از ارتبردن وارث کافر /۲۱۷ 

مقدمه 

ازحمله مسائل چالش‌برانگیز در ادوار مختلف فقه اسلامی» ارث‌بردن افراد مختلف العقیده از یک‌دیگر 
است. تتبع در متون حدیثی و فقهی مذاهب اسلامی نشان می‌دهد. کفار -اعم از ملحدان و پیروان ادیان 
دیگر- نمی‌توانند وارث مسلمانان باشند. فقهای عامه معتقدند: براساس نصوص منقول از پیامبر اکرم(ص) 
وخلفای بعد از آن حضرت مسلمانان نیز از کفار ارث نمی‌برند(لاتوارث بین الملتین)» برخلاف فقهای 
امامیه که به‌اتفاق عقیده دارند. نه‌تنها مسلمان از کافر ارث می‌برد؛ بلکه مانع ارث‌بردن وارث کافر از کافر 
می‌شود. هرچند کافر به میت نزدیک‌تر و مسلمان, دورتر باشد؛ چون این حکم با عمومات قرآنی ارث 
سازگار نیست و سبب ایجاد تتش در خانواده‌ها و جوامع اسلامی می‌شود و با روح دعوت اسلامی که 
مبتتی‌بر تسامح و خوش‌رفتاری با سایر ملل» به‌ویژه امل کتاب می‌باشد. ناسازگار است. بعضی از 
پژوهشگران معاصر ضمن انتقاد از دیدگاه مشهور سعی کرده‌اند با استفاده از برخی قواعد فقهیء دربارة این 
موضوع اظهارنظر کنند. نوشتار حاضرء قطع‌نظر از صحت و سقم ادلة منتقدان و نتیجه‌ای که به دست آمده 
است» موضوع را بررسی و راه حل مناسبی برای آن پیدا می‌کند. 

در خصوص ضرورت تحقیق باید گفت: ارث ازحمله موضوعات مورد ابتلای عموم مردم است و 
نهادهای قانونگذاری و قضایی و اجرایی و ورثة افراد متوفا؛ هرکدام به‌گونه‌ای با آن مرتبط اند و ازسوی‌دیگر 
میان افراد بسیاری از خانواده‌ها اختلاف در عقیده وجود دارد و پس از وفات فردی از اعضای خانواده. 
مسئله تقسیم ماترک او بین ورثه شرعی و قانونی سبب اختلاف می‌شود؛ بدین ترتیب. تعیین افراد مستحق 
ارث و مقدار سهم هریک» در برقراری عدالت و رفع اختلاف و ایجاد آرامش نقش بسزایی دارد. به ویژه با 
ملاحظة این معنا که. براساس فقه اسلامی ورثه غیرمسلمان از مال مورَثِ مسلمان سهم‌الارثی ندارد و بر 
مبنای دیدگاه فقهای امامیه» باوجود یک وارث مسلمان در بین ورثة متوفای غیرمسلمان. ورثه غیرمسلمان از 
ارث محروم می‌شوند؛ این حکم را مردم به‌آسانی نمی‌پذیرند و سبب نزاع و اختلاف می‌شود. بنابراین؛ 
ضرورت دارد موضوع توسط فقها تبیین شود و مراکز قانونگذاری و قضایی زمينهة اجرای آن را فراهم آورند. 

در زمینة پیشینة موضوع می‌توان گفت: موضوع ارث. از صدر اسلام در کتاب‌های حدیثی و فقهی 
اسلامی مطرح بوده و دربارة جزئبات آن در کتب فقهی, به‌تفصیل بحث و تحقیق و اظهارنظر شده است. 
فقهای عامه و امامیه در کتاب الفرائض یا ابواب مواریث در مسئلة موانع ارث» موضوع میراث اهل ملل را 
مطرح و آرای خود را بیان کرده‌اند. برای نمونه. می‌توان به کتب زیر مراجعه کرد: شیخ مفید در «الاعلام بما 
اتفقت علیه الا مامية من الاحکام», سیدمرتضی در «الانتصار» و «ناصریات». شیخ طوسی در «المبسوط» 
و «الخلاف» و «النهایه». ابوالصلاح حلبی در «الکافی»» ابن‌زهره در «غنیه»» این حمزه در «الوسیلة). 


۸ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۶. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


این ادریس در « السراثر»» محقق در «شرانع» و «مختصر النافع)» علامه در «فواعد الاحکام» و «ارشاد 
الاذهان)» شهید در «دروس»۰ شهیدثانی در «مسالک»» محقق اردبیلی در «مجمع الفاندة»» سبزواری در 
« کفاي:ة الفقه»» فاضل هندی در «کشف اللشام». طباطب‌ائی در «ریاض». نراقی در «المستند». 
صاحب حواهر در « حواهر الکلام». خوئی در «محاضرات فی المواریست». امام خمینی در «تحریر 
الوسیله»» سبحانی در «نظام الارث فی الشريعة الاسلامية الغراء»» روحانی در «فقه الصادق» و دیگران. 
لازم به یادآوری است که در تمام کتاب‌های ذکرشده. حجب وارث کافر به‌وسیله وارث مسلمان, با 
استدلال‌هایی مشابه تأیید شده است. البته برخی, مانند شهید ثانی در «مسالک» و سبزواری در « کفایه» و 
سبحانی در «نظام الارت»» در مسئله اظهار تردید کرده» ولی درنهایت آن را پذیرفته‌اند. برخی از 
پژوهشگران معاصر با دید انتقادی به این موضوع ورود پیدا کرده و دیدگاه رایج را نقد کرده‌اند که نتیجه 
پژوهش آن‌ها. قول به عدم حجب وارث کافر توسط وارث مسلمان است» هرچند در روش استدلال و اثبات 
مسئله با هم تفاوت دارند. ازجمله: سیدمحمود هاشمی شاهرودی» " علیرضا اسماعیلی, ۲ مهدی نیازی 
شاهرودی" و محمدحسین خوانین‌زاده.* نوشتار حاضر با روشی متفاوت موضوع را بررسی کرده. هرچند 


در نتیجه با برخی از آن‌ها موافق است. 


۱. ارث 

«ارث»» یعنی منتقل‌شدن ترکه و مایملک انسان پس از مرگ او به خویشاوندان نسبی و سببی وی 
ازجمله احکامی است که در تمام جوامع بشری» کم‌وبیش پذیرفته شده است و البته شرایع آسمانی نیز آن را 
تأیید کرده‌اند. این حکم در اسلام نیز مدنظر قرار گرفته و در قرآن کریم» آیات متعددی در تشریح و توضیح 
حزئیات آن وارد شده است. 

ظاهر آیاتی که کلیات ارث را بیان کرد‌اند. مانند: آیة «بُوصیکم ال فی أَولاکُم للدکر منل حظ 
الانین»" و آیة «َأوو لازحام هم آولی بیَغض فی کتاب له ال کل سَیء علیم»" و آیة «للرّجال 
تصیت ما ترک الوالیدان و الافربُونَ و لساء تصیبٍ ما ترک الوالیدان و الافربُونَممّاقَلَ مه آو کنر تصیبً 


۱. هاشمی شاهرودی» مجلذ فقه اهل بیت» ٩‏ ۰۲ ۱۳۸۱. 

۲. اسماعیلی» محلة فقه و حقوق اسلامی؛ ش ۱۳ پاییز و زمستان۹۵. 
۴ نیازی شاهرودی» فصلنامة دين و قانون» دورةا» ش ۲. 

۶ خوانین‌زاده» محلة پدوهش حقوق و سیاست. ش۲۶) بهار۱۳۸۸. 
۵ نساء: ۰۱۱ 

7 انفال: ۷۵ 


نیازی؛ نقد نظريةٌ حجب وارث مسلمان از ارثبردن وارث کافر /۲۱۹ 
مرا ای ات کم ارت شیاین به تلا نان دار باه هر کین واحه ق بط باشد) بای با 


میت رابطهُ سببی یا نسبی داشته باشد و مانعی از ارث‌بردن او نباشد» می‌تواند در زمرةٌ ارث‌بران قرار گیرد. 


۲ ارث‌بردن کافر از مسلمان 

عموم این آیات دربارة ارث‌بردن کافر از مسلمان تخصیص خورده و فقهای فریقین» اتفاق و احماع 
دارند بر اینکه کافر از مسلمان ارث نمی‌برد و نباید ثروتی که به جامعه اسلامی تعلق دارد در اختیار کفار 
قرار گیرد؛ ولی دربارة ارث‌بردن مسلمان از کافر» میان فقهای عامه و امامیه اختلاف‌نظر وحود دارد. اکشر 
علمای اهل‌سنت عقیده دارند: همان‌گونه که کافر از مسلمان ارث نمی‌برد. مسلمان هم از کافر ارث 
نمی‌برد. آنان ضمن نسبت‌دادن این قول به برخی از صحابه» مانند: علی(ع) عمر» ابن‌مسعوده ابن‌عباس و 
زیدبن‌ثابت»" برای اثبات اين عقیده به دلایل مختلفی به شرح زیر استدلال کرده‌اند: 

۱ عمروبن‌شعیب از پدرش و او از جدش از رسول خدا(ص) نقل کرده است که: «لاتوارث بین 
الملتین»؛" بین پیروان دو ملت (مختلف العقیده) ارث‌بردن وحود ندارد. 

۲ حدیث اسامقین‌زید از پیامبر اکرم(ص): « لایرث المسلم الکافر و لایرث الکافر المسلم»؛ مسلمان 
از کافر و کافر از مسلمان ارث نمی‌برد. 

۳. عقیل زمانی که کافر بود. تمام میراث ابوطالب را تصاحب کرد و به علی(ع) و جعفر(ع) که مسلمان 
بودند جیزی نداد. 

۴ عمر اشعث‌بن‌قیس را از ارث عمه‌اش که بهودیه بود. محروم کرد. 

فقهای امامیه به‌اتفاق عقیده دارند. مسلمان از کافر ارث می‌برد و در پاسخ از استدلال به حدیث اول 
می‌گویند: «توارث» از باب تفاعل به‌معنای ارث‌بردن دو طرف از یکدیگر است و برای نفی آن کافی است 
که یک طرف از دیگری ارث نبرد. بنابراین» معنای حدیث این است که کافر از مسلمان ارث نمی‌برد» ولی 
مسلمان از کافر ارث می‌برد. این تفسیر برای حدیث نبوی» در حدیثی از امام صادق(ع) نیز نقل شده است: 
«المسلم یرث الکافر والکافر لایرث المسلم والکفار یتوارئون بینهم و یرث بعضهم بعضاً فقیل له فان الناس 
یرون عن النبی(ص) انه قال: لایتوارث اهل ملتین فقال ابوعبدالله(ع) نرثهم ولایرئونا لان الاسلام لم یزد 
فی حقه الا شذة»؛ ۲ مسلمان از کافر ارث می‌برد و کافر از مسلمان ارث نمی‌برد» در بین کفار» توارث 
۷ نساء: ۷ 
۸ نک: شافعی, الام» ۷۳/۶؛ شمس‌الائمه سرخسیء المبسوط ٩۳۰/۳۰‏ ابن‌رشد. بداية المجتهد. ۳۶۷/۲ مغنی المحتاج» ٩۲6/۳‏ ابن‌قدامه. المفنی» ۰۱10/۷ 


۰۹۱۲/۲ احمدبن‌حنبل, المسند» ۱۹۵/۲ ترمذی السنن, ۳1۹/۲؛ ابوداود السنن» ۱۲۵/۳؛ این‌ماجه السنن»‎ ٩ 
.۳۸۵/۲ ابن‌ابی‌جمهور عوالی اللنالی»‎ ۰ 


۰ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۶. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


وجود دارد و بعضی از آن‌ها از بعضی دیگر ارث می‌برند. به امام عرض کردند اهل‌سنت از پیامبر(ص) 
روایت می‌کنند که فرموده است: بین پیروان دو شریعت متفاوت. توارث وحود ندارد. حضرت فرمود: مااز 
آن‌ها ارث می‌بریم؛ ولی آن‌ها از ما ارث نمی‌برند؛ زیرا اسلام (مانع از ارث‌بردن مسلمان نیست. بلکه) در 
بحق او تأکید کرده است. 

ابن‌ابی جمهور بعد از نقل این روایت» اضافه می‌کند: این فرمایش امام صادق(ع)» روایت عامه از 
رسول خدا را تثبیت می‌کند؛ زیرا فرمایش پیامبره چیزی برخلاف فرمایش امام صادق نیست که فرمود: ما 
از آن‌ها ارث می‌بریم؛ ولی آن‌ها از ما ارث نمی‌برند؛ چون معنای قول رسول خدا این است که توارث 
طرفینی نیست. 

حدیث اسامه که در بیشتر منابع حدیثی عامه ذکر شده و بسیاری از فقهای مذاهب اربعه" به آن 
استدلال کرده‌اند. به‌دلیل عامی‌بودن سند. نزد فقهای امامیه اعتبار ندارد. اما کافرشمردن ابوطالب و 
ارث‌بردن عقیل از همة اموال وی مطلب نادرستی است؛ زیرا ابوطالب. مسلمان و مومن به پیامبر اکرم 
وحامی او و مسلمانان بوده است"" و عمل عقیل اگر واقعیت داشته باشد. دلیل بر درستی آن نیست. ازسوی 
دیگر. فعل عمر در منع اشعث از ارث عم بهودیه خود. بر فرض ثبوت. بیانگر دیدگاه ایشان است و چون 
به هیچ دلیل شرعی استناد نکرده است؛ ازنظر ما حجت نیست. 


۳ حجب وارث مسلمان از ارث‌بردن کافر 

فقهای امامیه» افزون بر پذیرفتن ارث‌بردن مسلمان از کافر عقیده دارند: وارث مسلمان» مانع از 
ارث‌بردن وارث کافر از مورّث کافر می‌شود. هرچند مسلمان» بعید و کافر, قریب باشد؛ مثلاً گر کافری 
بمیرد و برادرزادة مسلمانی و فرزندان کافری داشته باشد. برادرزاده باوجود آنکه ازنظر رتبه متأخر است» 
حاحب فرزند و مانع از ارث‌بردن فرزند کافر از وی می‌شود. آنان برای اثبات این مطلب به چند دلیل استناد 
فان 

۳ ددله قائلان به ححب و نقد آن‌ها 

اجماع: جمع شایان توجهی از فقهاء در خصوص حجب مسلمان از ارث‌بردن کافر» ادعای اجماع 
محصل و منقول کرده‌اند. صاحب‌جواهر» اجماع منقول را به این موارد نسبت داده است: موصلیات. اثر 
سیدمرتضی؛ خلاف اثر شیخ طوسی؛ سرانر» اثر ابن‌ادریس» نکت الشرایع و کشف الششام. اثر علامه 


۱ مالک‌بن‌انس» الموطلٌ 0۸6/۱؛ شمس‌الائمه سرخسی: المبسوط ۷۷/۷. 
۲ جعفر مرتضی» الصحیح من سيرة النبی الاعظم. ۳۳/۲؛ سبحانی؛ فروغ ابدیت ۱۳۷۱/۱ ۳۷. 


حلی. " به نظر می‌رسد این استدلال ناتمام است. زیرا اجماع منقول حجت نیست* و اجماع محصّل بر 
فرض تحقق. مستند یا لااقل محتمل‌الاستناد است و براساس رواياتِ منقول در این مورد به وجود آمده 
است. به نظر نمی‌آید منشأً این احماع» دلیل دیگری غیر از روایات مذکور باشد. بنابراین» چنین اجماعی» 
دلیل مستقلی نخواهد شد. 

ب. روایت حسن‌بن‌صالح وری: اکثر قریب‌به‌اتفاق فقها در ایین مسئله به رواییت حسن‌بن‌صالح 
استدلال کرده‌اند که مشایخ ثلاثه آن را از امام صادق(ع) نقل کرده‌اند: «قال المسلم یحجب الکافر و یرثه 
والکافرلایحجب المسلم و لایرثه»." بلکه برخی از آن‌ها این روایت را تتها دلیل روایی این مسئله 
دانسته‌اند."" برحسب این روایت. امام صادق(ع) فرموده است: مسلمان از مورَث کافر ارث می‌برد و مانع 
از ارث‌بردن وارث کافر می‌شود. ولی کافر از مسلمان ارث نمی‌برد و مانع از ارث‌بردن او نمی‌شود. شهید 
ثانی بعد از نقل این قول از محقق می‌گوید: این حکمی است که بین اصحاب شهرت دارد؛ بلکه گویا 
خلافی در آن نیست. درحالی که از اخبار دلیل صریحی برای آن. غیر از روایت حسن‌بن‌صالح وجود 
ندارد. سپس می‌گوید: «و اثبات الحکم برواية الحسن غیر حسن.»۲ صاحب کفاية الفقه نیز همین اشکال 
را بر استناد به روایت حسن‌بن‌صالح دار ولی معتقد است عمل مشهور» ضعف سند را جبران می‌کند. ۲ 

این روایت» همان‌گونه که شهید اشاره کرده. ضعیف است؛ زیرا حسن‌بن‌صالح. کوفی الشوری؛ فاسد 
المذهب و از پیشوایان زیدیه (بتری) است. جامع الرواة می‌گوید: «حسن‌بن‌صالح (ابن حی) ابوعبدالله 
صاحب المقالة زیدی الیه ینسب الصالحية منهم... و فی التهذیب فی باب المیاه انه زیدی بتری متروک 
العمل بما یخص بروایته.»"" براین‌اساس» شیخ در تهذیب ایشان را زیدی‌مذهب دانسته و روایاتی را که 
فقط از طریق ایشان نقل شده است. متروکالعمل می‌داند. ابن‌ندیم دربارة ایشان می‌گوید: در سال ۱۰۰ به 


دنیا آمد و در سال ۱۶۸ در خفاء از دنیا رفت» از بزرگان شیعة زیدی و فقیه و متکلم بود. " صاحب قاموس 


۳ صاحب‌حواهر حواهر الکلام ۳۹ 

۶6 خونی» مصباح الاصول. 4/۲ ۱۳. 

۰. کلینی. الکافی» ۱8۳/۷ باب میراث اهل الملل» ح۱؛ ابن‌بابویه» کتاب من لابحضره الفقیه 48/4 ۲, ۷۸۳؛ طوسی» تهذیب الاحکام. ۳۹7/۹؛ طوسی» 
الاستبصان ۱۹۰/6؛ حر عاملی» وسائل الشیعه ۳۷4/۱۷ 

7. اراکی. رسالتان فی الارث و نفقة الزوحه ۱۰۰ 

۷. شهید انی» مسالک الافهام» ۲۲/۱۳ 

۸. محقق سبزواری؛ كفاية الفقه ۰۷۹۱/۲ 

۰۲۰/۱ طوسی. تهذیب الاحکام» 4۰۸/۱؛ اردبیلی» جامع الروات‎ .٩ 

۰ ابن‌ندیم» الفهرست: ۳۳۳. 


۲ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۶. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


الرجال می‌گوید: شیخ ابوعمرو کشی» ایشان را از بتریه دانسته"" وصاحب مجمع الرجال گفته است: 
زیدی‌مذهب است و فرقهٌ صالحیه به او انتساب دارد. "۲ صاحب معحم الرجال می‌گوید: شیخ در رجال او 
را توثیق کرده؛ ولی در استبصار ذیل حدیث ٩۳۵‏ گفته است: در نزد ناقدان اخبار» حدا ضعیف است. ۳" 

برخی از محققان معاصر گفته‌اند: دلیل ححب. منحصر است به روایت حسن‌بن‌صالح که سند آن 
ضعیف است. لکن چیزی که امر را آسان می‌کند این است که مخالفی در مسئله شناخته نشده و ضعف 
سند با عمل مشهور» جبران‌شدنی است.*" روشن است این سخن, تنها بر مبنای کسانی که شهرت عملی را 
حابر ضعف سند می‌دانند. درست است. 

باتوجه‌به آرای ارباب رجال دربارة حسن‌بن‌صالح» راوی حدیث و توصیف وی به ضعف و فساد مذهب 
و روایت» چگونه می‌شود به این حدیث اعتماد کرد و براساس آن فتوا به حجب مسلمان از وارث کافر داد؟! 
برخی در دفاع از استدلال به حدیث مذکور گفته‌اند: ضعف سند با عمل مشهور حبران می‌شود.*۲ لکن 
حق این است که بر فرض ثبوت عمل اصحاب به این حدیث» عمل مشهور» ضعف سند را جبران نمی‌کند؛ 
زیرا همان‌گونه که برخی محققان معاصر فرموده‌اند: عمل مشهور قدما به اخبار ضعیف» محرز نیست. 
افزون بر آن وقتی خبر ذاتاً ضعیف و لاحجت است و شهرت عملی هم حجت نیست. چگونه ضعف سند 
را جبران می‌کند. با ضمیمه‌شدن لاحجت به لاحجت دیگری» نمی‌شود آن را حجت دانست. "۲ همچنین 
باید توحه شود قبول جابربودن عمل مشهور» اختصاص دارد به عمل مشهور قدماء والا عمل متأخران و 
۳ بعضی خواسته‌اند از طریق دیگر یعنی روایت‌کردن حسن‌بن‌محبوب -که از 
اصحاب احماع است- از حسن‌بن‌صالح. اعتبار این روایت را ثابت کنند. طبق حملة معروفی که نقل شده 


اعراض آن‌ها اعتباری ندارد. 


است: «اجمع اصحابنا علی تصحیح ما یصح عن هزلاء و تصدیقهم و اقروا لهم بالفقه و العلم و هم ستة 
نفر الذین ذکرناهم فی اصحاب ابی‌عبدالله(ع) منهم یونس‌بن‌عبدالرحمن و صفوان‌بن‌یحیی بیع السابری و 
محم لین ابی‌عمیر و عبداللهبن مغيرة و حسن‌بن محبوب واحمدبن محمدبن‌ابی‌نصروقال بعضهم مکان 
الحسن‌بن محبوب الحسن بن‌علی‌بن فضال و فضالةبن ایوب. »1 صاحب ریاض به این اعتبار از خبر 


۱ شوشتری» قاموس الرحال» ۵/۲ ۲. 

۲ قهپانی» مجمع الرجال. ۱۱1/۲. 

۳ خونی؛ معجم رجال» ۰۳۳۹/۸ 

اراکی» رسالتان فی الارث و نفقة الزوحة ۱۰۹. 
۵ روحانی فقه الصادق» ۲۲۰/۳۷ 

7 خونی» مصباح الاصول ۲۰۱/۲تا۲۰۲. 

۷ سبحانی» الوسیط ۰1۰/۲ 

۸ سبحانی» کلیات فی علم الرجال» ۰۲۰۲۷۱۸۷ 


حسن‌بن‌صالح به «الخبر القریب من الصحیح» تعبیر کرده است.*" به نظر می‌رسد این تلاش ثمره‌ای 
ندارد؛ زیر او جزو اصحاب اجماع‌بودن این‌محبوب محل تردید است؛ انیا معنای جملة «اجمع 
الاصحاب علی تصحیح ما یصح عن هولاء و تصدیقهم...» همان طور که بسیاری از دانشمدان رحال 
تصریح کرده‌اند این است که روایت کردن این افراد از افراد ماقبل خود صحیح است و این‌ها موشق هستند, 
نه اینکه هرچه از طریق این‌ها نقل شده. صحیح و کلام امام است. به‌عبارت‌دیگر, مقصود ازموصول در 
«مایصح». صحت روایت و حکایت است. نه مروی و حدیث. " حاصل بحث اینکه» با روایت 
حسن‌بن‌صالح نمی‌توان حجب مسلم از وارث کافر را ثابت کرد. 

ج. روایت علی‌بن‌ابراهیم عن اییه و محمدبن‌یحیی عن احمدین‌محمد و عدة من اصحابنا عن 
سهل‌بن‌زیاد جمیعاً عن الحسن‌بن‌محبوب عن هشام‌بن‌سالم ععن مالک ‌بن‌اعین ععن ابی جعفر(ع) قال: 
«سالته عن نصرانی مات و له ابن اخ مسلم وابن اخت مسلم. و للنصرانی اولاد و زوحة نصاری قال: فقال: 
اری آن یعطی ابن اخیه المسلم ثلثی ما ترک و یعطی ابن اخته ثلث ما ترک ان لم یکن له ولد صغار فان کان 
له ولد صغار فان علی الوارئین آن ینفقا علی الصغار مما ورثا حتی یدرکوا؛ قیل له کیف ینفقان قال: فقال: 
یخرج وارث الثلئین ثلث النفقة و یخرج وارث الثلث» ثلث النفقة فان ادرکوا قطعا اللفقة عنهم قیل له: فان 
اسلم الاولاد و هم صغار؟ قال: فقال: یدفع ما ترک ابوهم الی الامام حتی یدرکوا فان بقوا علی الاسلام دفع 
الامام میرائهم الیهم وان لم یبقوا علی الاسلام اذا ادرکوا دفع الامام میرائه الی ابن اخیه و ابن اخته 
المسلمین» یدفع الی ابن اخیه ثلثی ماترک والی ابن اخته ثلث ماترک.»"" اين روایت را محدث عاملی با 
متنی متفاوت. از صدوق نقل کرده است» ۲" لکن اختلاف . در حکم مستفاد از آن تأثیری ندارد. از این 
روایت استفاده می‌شود برادرزاده و خواهرزادة مسلمان, مانع از ارث‌بردن فرزندان کافر متوفای نصرانی شده 
است. روشن است که حکم يادشده» به افراد مذکور در روایت اختصاص ندارد و به همه ورثة مسلمان میت 
نصرانی قابل تعمیم است. براساس مبنای بسیاری از فقهاء روایت ازنظر سند صحیحه است يا باتوجه‌به 
عدم‌توئیق ابراهیم بن‌هاشم؛ حسنه است و ازنظر دلالت هم غباری بر آن نیست و لذا شهید در کتاب دروس 
به این روایت استناد کرده و از آن به صحیحه مالک‌بن‌اعین تعبیر کرده و پس از نقل روایت» فرموده است: 
«و علیها معظم الاصحاب.» "" طبق روایت فقیه صدوق آن را به اسناد خود از ابن‌محجوب نقل می‌کند و 


۰4۳۹/۲ طباطبانی» ریاض المسائل؛‎ ٩ 

۰ نک: سبحانی» دروس موجزه فی علم الرحال و الدرایه۵1 تا۵۸. 
۱ کلینی. الکافی؛ ۱6۳/۷ 

۲ حر عاملی» وسائل الشیعه ۰۳۷۹/۱۷ 

۳ شهید اول» الدروس الشرعیه ۱۹۵ 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰ شماره پیاپی ۱۳۰ 


اسناد وی به حسن ابن‌محبوب صحیح است. ۲۶ 

روایت در نقل کلینی» از سه طریق نقل شده است که دو مورد آن؛ یعنی طریق ابراهیم‌بن‌هاشم و 
حمدبن محمدین‌عیسی از ابن‌محبوب مشکلی ندارد. ولی در استدلال به طریق سوم باتوجه‌به وجود 
سهل‌بن‌زیاد در سند حدیث که وثاقتش ازنظر علمای رحال محل تردید است. می‌توان خدشه کرد. نحاشی 
دربارة او می‌گوید: «سهل‌بن‌زیاد الادمی ابوسعید الرازی کان ضعیفاً فی الحدیث غیر معتمد فیه و کان 
احمدبن محمدبن‌عیسی یشهد علیه بالغلو و الکذب و اخرجه من قم الی الرّی وکان یسکن‌ها. »۲۹ 
سهل‌بن‌زیاد در حدیث» صعیف و غیرقابل اعتماد بود» احمدبن محمدین‌عیسی» وی را غالی و دروغ‌گو 
می‌دانست. لذا او را از قم بیرون کرد و او ساکن ری شد. 

جامع‌الرواة هم می‌گوید: ضعیف است. سپس از فهرست شیخ طوسی همان عبارت نجاشی را نقل 
می‌کند." " قاموس الرجال می‌گوید: شیخ در کتاب رجال خود او را توثیق کرده» ولی در فهرست گفته است: 
ضعیف است. بعد کلام نجاشی را نقل می‌کند. سپس می‌گوید: ابن الغضائری او را ضعیف دانسته و گفته 
است: «ضعیف جداً فاسدالرواية والدین.» قاموس الرحال در ادامه می‌گوید: وقتی افرادی, ماتتد 
فضل‌بن‌شاذان و احمدبن محمدبن‌عیسی و ابن‌الولید و ابن‌بابویه و کشی و القتیبی و ابن الخضانری بر 
ضعیف‌بودن وی اتفاق دارند. تفرد رجال شیخ به توثیق آن ساقط ۳ 

محقق خوئی در سند و متن روایت مناقشه می‌کند و می‌گوید: این روایت» مشتمل بر سه حکم است: 
وارث مسلمانِ بعید. مانع از ارث‌بردن وارث کافر قریب می‌شود؛ ب. وجوب انفاق بر اولاد صغیر کافر تا 
به حد بلوغ برسند. این حکم دلیلی ندارد؛ زیرا نفقَهٌ پسرعمو و پسرعمه واجب نیست؛ ج. در این روایت» 
اسلام صغیر بعد از قسمت ارث است درحالی که اسلام بعد از قسمت ارث اثری ندارد. بعد اضافه می‌کند 
آگر روایت» سند معتبری داشت» می‌توانست روایاتی را تخصیص بزند که می‌گوید فقط نفقة عمودین 
واحب است و نیز روایاتی را که می‌گوید: اسلام بعد از قسمت اثر ندارد. ولی سند اشکال دارد» هرچند به 
صحیحه توصیف شده است. آن‌گاه به نقد سند می‌پردازد و می‌گوید: بعید نیست منظور از مالک 
مالک‌بن اعین حهنی باشد که در کتب رحال توثیق نشده است. مگر اينکه کسی بگوید: به‌دلیل حضورش 


در اسناد کامل الزیارات معتبر است. -که آقای خوئی از اين نظر خود رجوع کرده است و آن را دلیل بر 


6 تجلیل؛ جامع الثقات» ۰۳۹۲ 
۰0 نحاشی رحال نجاشی؛ ۱۲۳. 
۲ اردبیلی» جامع الرواة ۳۹۳/۱. 


۷ شوشتری» قاموس الرحال ۳٩۰/۵‏ 


وثاقت نمی‌داند- اگر مراد. مالک‌بن‌اعین» برادر زراره باشد. او فردی غیرمستقیم است و در هیچ کتابی توثیق 
نشده و در کتب اربعه» هیچ روایتی غیر از این روایت از او نقل نشده است. صدوق در «فقیه» این روایت را 
از مالک‌بن‌اعین و عبدالملک‌بن‌اعین به‌صورت مردد نقل کرده است؛" ولی صاحب وسائل. آن را از هر دو 
نفر (جمیعا) از فقیه نقل می‌کند.*" معلوم نیست صاحب وسائل آن را از کدام نسخه فقیه نقل کرده است. به 
نظر می‌رسد سهو قلم از ایشان باشد. براین‌اساس, نقل حدیث از دو نشر یادشده محرز نیست و حدیث 
ازنظر سند» ضعیف است و معلوم نیست علامه وشهید که متضأع در رجال هستند چرا آن را صحیح 
دانسته‌اند |۶۰ 

درهرحال اگر بگوییم سند و دلالت حدیث. مشکل ندارد. طبق نظر بسیاری از محققان که کتاب را 
ظنی الدلاله می‌دانند. *می‌تواند عمومات کتابی مانند: «أولو ارام بَعضَهم وی بیغض في کتاب ال ٩۳‏ 
را تخصیص بزند. "* لیکن برخی از محققان معاصر عقیده دارند ظواهر کتاب: همانند ظواهر کلام هر 
متکلم دیگری قطعی‌الدلاله است. ** بنابراین» خبر واحد ظنی‌الصدور (روایت مالک‌بن‌اعین) نمی‌تواند 
عمومات قطعیالصدور و قطعی‌الدلالة کتاب را (که بعداً ذکر می‌شود) تخصیص بزند. 

به‌بیان دیگر» ححت‌بودن کتاب مانند ححت‌بودن خبر واحد نیست؛ بلکه کتاب از ححت‌های قطعی 
است که چیزی معادل آن نیست. مگر خود کلام معصوم» نه خبر حاکی از آن که ممکن است کلام امام(ع) 
باشد یا نباشد درحالیکه پیامبر(ص) در حدیث ثقلین» قرآن را ثقل اکبر و عترت را تقل اصغر خوانده 
است؛ بنابراین. چگونه می‌شود به‌دلیل قول ثقه» از حکم آن رفع ید کرد. البته این سخن» مخالفت با اصل 
حجیت خبر ندارد» بلکه توسعهٌ حجیت آن محل بحث است؛ یعنی حجیت خبر واحد. موردی را که در آن 
دلالت قرآنی وجود دارد شامل نمی‌شود و مواردی که کتاب به‌وسیله خبر تخصیص خورده چه‌بسا محفوف 
به قرینه بوده است.** صاحب اصول الاستنباط می‌گوید: در مسنله(تخصیص عام کتابی با خبر واحد) 


چهار قول وحود دارد. ۱. قول به تخصیص که از اکثر نقل شده است. مهم‌ترین دلیل آنان سیرة عقلائیه است 


۸ ابن‌بابویه» کتاب من لابحضره الفقیه 4/6 ۳۳. 
۹ حر عاملی. وسائل الشیعه» ۰۳۷۹/۱۷ 

۰ خونی» محاضرات فی المواریث» ۱۲۷. 

۱ نائینی. فواند ااصول, ۵7۱/۲. 

۲ انفال: ۷۵. 

۳ آخوند خراسانی» کفاية الاصول, ۰۳۹7/۱ 
سبحانی» الوسیط 44/۲ 

0 سبحانی. الوسیط ۰۳۱۹/۱ 


نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۶. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


که شارع از آن ردع نکرده است؛* ۲. منع از تخصیص که مختار سیدمرتضی و شیخ طوسی و محقق و 
دیگران است؛ ۳. فرق بین عام مخصّص و غیرمخصص که در اولی» تخصیص حایز است» ولی در 
غیرمخصص جایز نیست؛ ۴. قول به توقف. 

وی پس از ذکر ادلة مجوزان می‌گوید: اگر خاصء» محفوف به قرائنی باشد که آن را تقویت کند. ممکن 
است قول به تخصیص پذیرفته شود» والا تخصیص کتاب به خبر واحد در نهایت اشکال است. "* نتبجه این 
شد که روایت مزبور بر فرض صحت سند. نمی‌تواند مخصص عمومات ارث در قرآن کریم باشد. 

محقق خونی پس از ذکر روایات فوق می‌گوید: «هذه الروایات کلها ضعيفة لایمکن الاعتماد علیها و 
الاستدلال بها و العمدة فی ذلک بعد الاجماع المحقق علی ماذکروه ما دل من الروایات علی ان الکافر اذا 
اسلم قبل القسمة فالمیراث له و ان اسلم بعد القسمة فلاحق له»؛"* تقریر استدلال این است که هرگاه 
میت» غیرمسلمان باشد و فرزندان غیرمسلمانی داشته باشد و یکی از آن‌ها قبل از تقسیم ارث مسلمان 
شود همه ارث به او می‌رسد. آگر این فرد قبل از فوت پدر مسلمان باشد نیز وارث خواهد بود و مانع از 
ارث دیگران می‌شود. سپس به روایاتی اشاره می‌کند که ازحملهٌ آن‌ها روایت زیر است. 

د. مرفوعهٌ ابن‌رباط: قال امیرالممنین(ع): «لو ان رجلا ذمیاً اسلم و ابوه حی و لابیه ولد غیره ثم مات 
الاب ورثه المسلم جمیع ماله و لم یرثه ولده و لا امرنته مع المسلم شیا»؛؟* امیرالمزمنین(ع) فرمود: اگر 
مرد ذمی درحال حیات پدرش اسلام آورد و پدرش فرزندان دیگری (هم که غیرمسلمان هستند) داشته 
باشد» پس از مرگ پدر» فرزند مسلمان همه مال او را به ارث می‌برد و سایر فرزندان و همسر او همراه وارث 
مسلمان ارثی نمی‌برند. صاحب‌جواهر از این روایت به مرسله تعبیر کرده است. * حدیث. به‌صورت 
صریح دلالت ندارد بر اينکه متوفا کافر بوده است؛ زیرا ممکن است پدر مسلمان باشد و فرزندان او 
غیرمسلمان و یکی از آن‌ها قبل از مرگ پدرشان مسلمان شود. در این صورت» حدیث خارج از موضوع 
بحث خواهد بود؛ هرچند ذمی‌بودن پدر هم محتمل است. افزون بر آن؛ ازنظر سند. مرفوعه پا مرسله است 
و استدلال‌شدنی نیست. 

نويسندة «نظام الارث فی الشريعة الاسلامية الغراء»» پس از ذکر روایت حسن‌بن‌صالح و عبدالملک و 
مرفوعهٌ میثمی می‌گوید: اگر سند این سه روایت تمام باشد در دلالت آن‌ها بحثی نیست. سپس به روایات 
47 بروحردی نهاية الاصول ۳۲۹. 

۷ حیدری» اصول الاستنباط » ۰۱1۲ 
۸ خوتی» محاضرات فی المواریث» ۰۱۲۷ 


۰۱2 ۷ حر عاملی» وسائل الشیعه‎ ٩ 
۹ صاحب‌حواهر. حواهر الکلام.‎ ۰ 


نیازی؛ نقد نظريةٌ حجب وارث مسلمان از ارتبردن وارث کافر /۲۳۷ 
اسلام کافر قبل از قسمت ارث که بعضی از محققان به آن‌ها استدلال کرده‌اند اشاره می‌کند و می‌گوید: 
این‌ها ناظر به حایی هستند که مورّث. مسلمان باشد.۱* 

ه. روایت صدوق: روایت صدوق به اسناده عن محمدبن‌سنان عن عبدالرحمن‌بن‌اعین «عسن 
ابی‌حعفر(ع) فی‌النصرانی یموت و له ابن‌مسلم. آیرثه؟ قال: نعم ان الله عزوجل» لم یزدنا بالاسلام الا عزاً 
نحن نرثهم و هم لایرئونا.»"" عبدالرحمن‌بن‌اعین از امام باقر(ع) سال کرد دربارة نصرانی که می‌میرد. 
درحالی که پسر مسلمانی دارد آیا از او ارث می‌برد؟ امام فرمود: بلی؛ خدای عزوجل به‌دلیل اسلام. فقط بر 
عزت ما افزوده است. ما ازآن‌ها ارث می‌بریم ولی آن‌ها از ما ارث نمی‌برند. هرچند اسناد صدوق به 
محمدبن‌سنان صحیح است. ولی خود ابن‌سنان محل کلام است. مفید در جوابات «اهل الموصل فی‌العدد 
والرژیة» در خصوص محمدبن‌سنان گفته است: کسی از علمای شیعه در متهم‌بودن و ضعف او اختلاف 
ندارد. "* علامه در تذکره*" او را توثیق کرده ولی شیخ طوسی او را ضعیف دانسته و نجاشی و ابن‌الغضائری 
گفته‌اند: «ضعیف غال» و ابن‌شاذان گفته است: او از دروغ‌گویان مشهوراست. "" بدین ترتیب» سنده درخور 
اعتماد نیست و ازنظر دلالت نیز نمی‌توان حجب وارث مسلمان از ارث‌بردن وارث کافر را از آن استفاده 
کرد؛ زیرا از وحود وارث کافر سخنی به میان نیامده است. راوی» این سال را باتوجه‌به نظر فقهای عامه که 
عقیده دارند مسلمان از کافر ارث نمی‌برد» مطرح کرده و امام(ع) آن را نفی فرموده است. 

و. روایت فقه الرضا(ع): «واعلم انه لایتوارث اهل ملتین نحن نرثهم و لایرئونا ولو ان رجلاً مسلماً او 
ذمیاً ترک ابناً مسلماً و ابنا ذمیاً لکان المیراث من الرجل المسلم او الذمی للابن المسلم و کذلک من ترک ذا 
قرابة مسلمة و ذا قرابة من اهل الذمة ممن قرب نسبه او بعد لکان المسلم اولی بالمیراث من الذمی و لوکان 
الذمی ولداً و کان المسلم آخاً اوعماً او ابن آخ او ابن عم آو آبعد من ذلک لکان المسلم آولی بالمیراث مين 
الس کان الستشها او ت۳۳ برحسب این روایت. امام(ع) می‌فرماید: بدان» امل دو ملت از 
یکدیگر ارث نمی‌برند. ما از آن‌ها ارث می‌بریم ولی آن‌ها از ما ارث نمی‌برند. اگر مرد مسلمان یا اهمل 
ذمه‌ای» فرزندی مسلمان پا ذمی باقی بگذارد» میراث آن مرد مسلمان با ذمی به فرزند مسلمان می‌رسد. 
همچنین کسی که خویشان مسلمان و غیرمسلمان باقی می‌گذارد. نسب او نزدیک باشد یا دور. مسلمان به 


۱ سبحانی» نظام الارث فی الشريعة الاسلامیه ۲۸. 

۲ حرعاملی» وسائل الشیعه ۷ ح؟. 

۳ مفید» جوابات اهل الموصل فی العدد والرژیه ۲۰. 

6 علامه حلی» تذکرة الفقهاء ۰۷۰/۲ 

۰ تجلیل» جامع الثقات ۰۱۰٩‏ 

7 ابن‌بابویه فقه الرضا ۴۴۷؛ نوری» مستدرک الوسائل» ۱۴۰/۱۷ باب امن ابواب موانع الارث» ح۱. 


۸ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره 4. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


ارث‌بردن اولی از ذمی است. اگرچه ذمی فرزند باشد و مسلمان, برادر يا عمو یا برادرزاده یا عموزاده یا حتی 
دورتر از این‌ها. مسلمان اولی است. میت مسلمان باشد یا ذمی. محقق نراقی. به این روایت و روایات 
اسلام قبل از قسمت ارث استدلال کرده. ولی هیچ توضیحی ارائه نکرده است. ۷* 

دلالت این حدیث بر مسئلةً حجب. واضح است و حای تردید ندارد. ولی صاحب مستدرک آن را از 
فقه الرضا نقل کرده و اعتبار فقه الرضا به‌شدت محل اختلاف است. بنابراین به‌آسانی نمی‌توانيم 
حاجب‌شدن مسلمان نسبت به کافر را بپذيريم. به‌عبارت‌دیگر با این حدیثی که اعتبارآن مسحل تردید 
حدی است. نمی‌توان عمومات ارث را تخصیص زد. 

از بررسی آرا و دیدگاه فقهای متقدم و متأخر که در کتاب‌های خود بحث حجب مسلمان از ارث‌بردن 
کافر را مطرح کرده‌اند. این نتیجه حاصل شد که آنان برای اثبات حجب به سه دلیل روایات و شهرت عملی 
واحماع استناد کرده‌اند. حق این است که احماع ادعاشده اگر ثابت باشد. باتوحه‌به روایات یادشده شکل 
گرفته است و کاشف از دلیلی نیست که برای 0 مخفی مانده باشد. بنابراین احماع» مستند یا لااقل 
محتمل‌الاستناد است و دلیل مستقلی نیست. 

شهرت عملی هم دلیل معتبر و پذیرفتتی نیست» زیرا ممکن است روایتی ازنظر مجتهدی معتبر و 
ححت باشد و ازنظر محتهد دیگر معتبر نباشد. اما روایات که مستند عمده در مسئله‌اند» برخضی 
ضعیف السند و برخی ضعیف‌الدلاله است و به‌روشنی بر مطلب دلالت ندارند. جبران ضعف سند با عمل 
مشهور. بحثی مبنایی است که هم فقها نپذیرفته‌اند. بدین ترتیب» به نظر می‌رسد فتوا به حجب صرفاً 
بهاعتبار تبعیت از فقها و نگرانی از مخالفت با آنان صورت گرفته است. با چنین مستندی» مخالفت با ظهور 
عمومات ارث و تخصیصزدن آن‌ها دشوار است. بهخصوص باتوحه‌به اينکه ازنظر عرف وعقلاء این حکم 
زمینهُ پذیرش ندارد و معلوم نیست در هیچ عصر و مصری به این فتوا عمل شده باشد. افزون بر این ممکن 
است برای اثبات عدم‌حجب به روایت ابن‌ابی‌نجران از امام صادق(ع) استدلال شود: «فی یهودی او 
نصرانی یموت و له اولاد مسلمون و اولاد غیر مسلمین فقال هم علی مواریثهم.»* از امام صادق(ع) سوال 
می‌شود از بهودی یا نصرانی که می‌میرد و دارای فرزندان مسلمان و غیرمسلمان است. امام می‌فرماید: آن‌ها 
بر میراث خود هستند. اگر سند حدیث. خالی از اشکال باشد می‌توان گفت: حدیث دلالت دارد بر اینکه 
هریک از ورثه مسلمان و غیرمسلمان» برحسب قواعد موجود در کتاب و سنت از ارث بهره‌مند می‌شوند. 

شیخ طوسی در توضیح عبارت حدیث ضمن اعتراف ضمنی به ظهور حدیث در ارث‌بردن ولد کافر 


۷. نراقی» مستند الشیعه ۲۵/۱٩‏ 
۸. حر عاملی» وسائل الشیعه ۰۳۸/۱۷ باب ۵» ح۲. 


می‌برد و ما گفتیم در این صورت همه ارث به مسلم می‌رسد و اگر خبر را حمل بر ظاهر آن کنیم باید 
حمل بر نوعی از تقیه شود یا اينکه «واو» را به‌معنای «او» بدانیم و بگوییم منظور این است که فرزندان 
عقیده دارند مسلمان از کافر ارث نمی‌برد» پس حمل بر تقیه وحهی ندارد. احتمال اینکه وا به‌معنای او 
شود. 

لمن یکون میرائه؟ فقال: یقسم میراثه علی ورئته علی کتاب الله».** هرچند سند روایت به‌دلیل سهل‌بن‌زیاد 
مخدوش است» ولی حدیث ظهور دارد در اينکه ورثه. اعم از مسلمان و کافر از مورّث خود ارث می‌برند» 
براساس کتاب خدا که فرموده است: «یُوصیکَمٌ ال في أَلاكم در مثل حظ الاَیَیْن» وعموم ورثه» 
مسلم و غیرمسلم را شامل می‌شود. مگر اينکه معتقد باشیم فقط مسلمانان ارث می‌برند و منظور امام این 
است که آن‌ها طبق صابطه بین خود تقسیم کنند که اين» محل دعوا و اول کلام است. 


نتیجهٌ بررسی کتب فقهی فریقین از صدر اسلام تاکنون این است که براساس عمومات آیات ارث؛ 
همان‌گونه که مسلمان از مسلمان ارث می‌برده کفار هم به همان ترتیب از یکدیگر ارث می‌برند. همچنین 
همه فقهای عامه و خاصه اتفاق دارند بر اینکه عمومات ارث در خصوص ارث کافر از مسلمان تخصیص 
خورده است و کافر از مسلمان ارث نمی‌برد. لکن دربارة ارث مسلمان از کافر» اختلاف وحود دارد؛ اکثر 
فقهای اهل‌سنت عقیده دارند مسلمان هم از کافر ارث نمی‌برد. آنان برای اثبات این نظر به دلایل متعدد. 
ازحمله حدیث مشهور نبوی «لا توارث بین الملتین» استدلال کرده‌اند؛ لکن حمعی از فقهای عامه و همه 
فقهای امامیه عقیده دارند مسلمان از کافر ارث می‌برد. آنان به روایات متعددی از ائمهٌ اطهار(ع) استدلال 
کرده‌اند و حدیث نبوی را ناظر بر نفی ارث از طرفین می‌دانند و می‌گویند: کافر از مسلمان ارث نمی‌برد. 
ولی مسلمان از کافر ارث می‌برد؛ زیرا اسلام بر شرف و عزت مسلمانان افزوده است و مايةٌ محرومیت آنان 
از ارث مورّث کافر نیست. بحثی که وحهه نظر این پژوهش بود این است که اکثر فقهای امامیه از زمان 
صدوق تا عصر حاضر بر این عقیده‌اند که وارث مسلمان» حاجب ارث‌بردن وارث کافر می‌شود ولو 


4 حر عاملی. وسائل الشیعه ۳۸۲/۱۷. 
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مسلمان بعید و کاف قریب باشد. آنان برای این مطلب به چند روایت؛ به‌ویژه به روایت حسن‌بن‌صالح از 
امام صادق(ع) استدلال کرده‌اند. 


نویسنده معتقد است: روایت حسن‌بن‌صالح به‌دلیل فساد مذهب او درخور استناد نیست و روایات 


دیگره افزون بر ضعف سند. دلالت روشنی بر مطلب ندارند؛ لذا نمی‌شود به‌سسب آن‌ها از عمومات کتاب 


که مطابق دیدگاه عرف و عقلا هم هستند. رفع ید کرد. بنابراین» وارث مسلمان اگر در طبقه, مقدم بر کفار 


باشد. ارث به او اختصاص پیدا می‌کند و اگر هم‌طبقه باشند. با کافر شریک می‌شود و اگر کافر در طبق 


مقدم باشد» مسلمان از ارث محروم می‌شود؛ یعنی توارث پراساس قواعد شناخته‌شده ارث احرا می‌شود. 


درصورت قول به اعتبار روایات حجب با روایات مخالف که بر عدم‌حجب دلالت می‌کنند. معارض 


خواهند بود و جون روایات مخالف» موافق با عمومات کتاب است» بر آن‌ها مقدم می‌شوند. این دیدگاه» 


سبب خوش‌بینی به احکام اسلام و کاهش تنش بین اعضای خانواده‌ها و ملت‌ها در خصوص ارث می‌شود. 
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۲ 260 ۲۵2۱5۱۱)۵۲ ]۰ 
40صصموات ۱ 10 82 «ر. 0مجمتهموع۲ . ,نگ بطق طفه وا مقصروهلناد. رلنشسقنا تماخض 
۰ ,۱۷/۵۱ روط .21۳۳110 تون بانط بصو‌ططه ]1 
7 272<01 -ه 27 م۵ 2۸۳۵۲ .(رتطصد اه مطقتله. صو. 0مصصصفولن]۷ ب۲ عواظ 
۰ 0 :0۳ .17201 له م۸ در 0مح)تمعوم؟ ماه ۸۱۱۵0 
خصحتطع]. .وله مرون رجف موز تچ 0مصصمفوام رتصهدهسطل؟ ‏ 0عتطل 
۰ ,۱۷۷۷۷۵ 020-1 .و۷ روتصحلو1 تطمتطاهانک 
طح نحل تتحیجطوناط! .0ج هه ۵-۷۵۲ مگ و مگ ۵ .مسا تحد1 دتم 
۰ ۱۷۱/۵۱ معط .رنه ۱۷۱۲ 
ختام. مز اه و۷۵ مسا رده کر 00و بح 0مصصحطنا ‏ رکلقتض 
۰( ,11172 5۳08[ 
تام . .۵-26۲ باق 9۵ ۵-2 8 .هر ها 0محصصصهطان۱ . رتاتصادلتخر 
۰ ,۸۱۸۷۵۱ مق تفه ماه طقالم میم مطمامغآه] 
یام ,هام آله. ومع تحمت .وله م۷۵ ومع ر؟تتزتباظ 


نیازی؛ نقد نظريةٌ حجب وارث مسلمان از ارثبردن وارث کافر /۲۳۳ 


020-1 ۰ 

خصتا) ی 4( #سهم حه ناه لمآ صععه۲ صهاا 0محصحصهوای]۱۷ ,۲صنا۲ ات۳۲2 
۰ .21-15127017 تطوح ]21 موزوعه ۷۲۲[ 

۰ ۵1-0۲۲ ۱ ۷۵۹6 1012571 ۱۱2 6 ۵1-7 ۶ ۷۷۵۶۵ .صحفد۲۱ صواز 0هححصصصحطت ۱۷ ,تاتصض تا 
بصتا زگ مق بورتصقاوتاه وطم۱2 تصجطم]. ,۴۵21 مصصصمطت ۱ بر 4عط)2عوم۳ 
19397۰ 

و21 طقحاله فوتفعه ۲۵ تام ۵8اعادآه ولا معا تلم 92۱10 بتتقل ۲ 
۰ 1۲۱۱۱۱۱۱۷۱۱۱ توق 

له فتاییکاله ون احطهظ موی .مصطه صوا.. طعلله 8طاخ؟. مرطقصصع‌تم. . ما[ 
۰ ,۸۷/۷۷۵۱ 20-1 ,۷۵ 51277[ 

موه ۱۷۲۲ تام .وتوه-آه یس۲۵۳ ۲۵ ۷۵۸ ,۰۸1۲ صحاد 4مصصحصحوی] ۱۷ بطنوه0277ظ ما[ 
۰( ۷۷۵۱ 20-1 .تصصقاو21-1 عطوه 21-۳ 

۸۷۲۳/۵ مق رتتجو تن :اصتهظ .۵۹۳/۲۵۵ ۵-۷ .واه رل‌طاصها ما[ 

۵ 24 ۲۱ هرفن۱۷ در 0مهتهعو۲۵ ۵-6:/۸۵۰ :۷2210 صحاز هحصصصهجات] بطعر[ع]۱۷ م0[ 
0۰ ,۵1-۳11۲ تون تابتهظ :21-201 

۰ ,1220 2 را 1۳۵ .۵۳۳۳۶ .موقطع؟ اد عمجت بحتلعل مطز 
۰ ,۷۱۷۵۱ مق .9108 مه ز-طقمقطاطاقا نکر 

:ات۱ .0زوه ۵ مر ۷۵ ۵-۷۱۵ امرم0زظ .4حصصصصوجاه ۱۷ بل‌طاویی؟ مطز 
۰ ,۸۱۷۷۷۵۱ 020-1 مط11*-21 

201 بح01ه 21-۵ عبط تون :امه .۵-۵۵ ۸/۵۲ .مهو بتصدماتتطای مطز 
۰ ,۸۷7۷/۵۱ 

-له عقمم "خبط هونوعه ۷۵ بل .7 لاه «مسلده که میم .حصتوجناه هام بط 
٩1۷ ۱, 4.‏ 020-1 .۲ تکاله صقص] 

۰صطاظ ای ممصصصمو 0زرروه وم .]وا -آه ۱۷۶۵۵ .صتوعي-ل2 ناه ,1 تاطکز 
۰ ,۸۱۷۵ 0201 .5.8 :2۶ [۱۱2 

ممصصمطنا نوم اه ۲ ۱۳۵/۵۳۵ حطلوعی اج نامه 1 تاکز 
ر ۸۵۱ مق بورتصملم -۵1 فتاه موتفوه ۱۷۵ .2.۱ .مقعنقط 
۰ 70۳۵921 ۵37 ۲۵ «ااح ۵-3 اقزق-]ه مزر ۸۷ .و21۵ ناطظ ,1 تاک 
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۰ 1۷0۱ 020-1 لاله طفصتل۷]2 باباتته‌ظ 

-2 ت1۲ :صهیطه .هلهدان تححال ۰۵ .۵0 .۵۵ .ات۵ ۷۵ هد همجن رتمتلینکز 
۰ 7۱۷۵ 020-1 :21-19101772 نینک 

2 ظ .و2۱۳ ۰۵۵۵ 20 ۳۵ بر 3656200 .۰ ۵-0۷۵۷۵۸۸۵ .عحقصظ صطاً_ ات۱۷21 
۰ ,۸۱/۱۷۵۱ 820-1 .21-7201 طاقت 01-1 2[ 

- 01 ۷۷۵ ۵-40 رز آزوه ۵21-۳ الط ۵۵221 .0مصصصججاه۱۷( مود مصصصحطها ب۱۷۲۵/۲ 
-1 وله اه مس تاه ای گفزداا ‏ تقطفا رفک چا 0عطممعوم؟ ام 
۰ 21-1010 ارم 

۵-۰ امک 2 ۷ ممصصوطن ۱۷ از تتفوظ ممصمصووان ۱ ررج 92021 متووهجات] ۷( 
,۸۷۲۳۵ معط .تصصقلوا-اه تطعهاله معتفعه ۱۲۵ تام ,121 ۷۷۵ قاس چا 0عط0ت2عوع۲ 
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صرق له ممصصمطن۱ ندمت .۵-0 18 سوه صروحعتاظ ما۷۲ رتم ۱۱2 
۰ ,۸۱۲۱۷۷۵۱ 20-1 .1صعاو]-21 وه له معتععع ۱۷۲۵ تنم 

۰ ,۸۲۷۵۱ تم ۱۱۵۷۵۲ تام تعاجقزه۷ ۵۱ ۵۲ صاز هدجه بتطعةز۱2 

-20) ارحظ-ه که خیم .مه 0-۲ هک ۵ که موی :مه رتوچنهآ 
۰ ,۸۱/۷/۵۱ 1 


0 ,111۷210 13۳08 نصحندان [ .از ۵یی۵-۲۷۷ ۷/۵۹/۵۵۲۵ +طنرحوباظ بکیتا( 

تصعلوله طفدلاه هوتقعه ۷۲۵( تام . .۵-041 ۸۱/۵۵ طعلله هفقطا. رد مطوم) 
1۱939914201 

6 ۱0۳0۱- ۷ 

۰ ,۸۲۷۵۱ توق .نمجنا توق تیم .۵-۵ ون .و۹24 0ررهک ,تصقوت ۳ 
 ۵1-‏ 5۱۵۵ 5۵1 ۲ ۵-100۱ تسیل تتووظ صها صهعهظ 4ممصصصمطت ۱۷ .تنطوس دج[ واتطقه 
1 ییاهتنا تفه متام ممصصمن ۱ چا دوعوم . ,او 
۰ ص1٩‏ توق 

۱۳0۲ توق لاه بدنا باحصهظ ‏ ,مسن-ه عتیق؟ صهاد. مصصصصه‌طت بة 2 
1990/1400 

21 معتفعه ۱۷۲۵ نام .ام ۵اه و2۸ ۱۷۲۵۱۰ جهاز موجه بله« ۸ 8تصفده 
,۸۰۱۷۷۵۱ 20-1 .تحصهاو21-1 وهآ 


نیازی؛ نقد نظرية حجب وارث مسلمان از ارثبردن وارث کافر /۲۳۵ 


1۰ 00110 ع-] ۵‏ ما 601 ۵-۱۵۰ ۸۸۵۹۵۱ .۲ وهاز نله صبوم2 رتصقط 1 تفه 
۰ ,۸۱۱۷۵۱ 020-1 ,2 اوه یج 21-1۷12 مورععه ۷۲۲[ 

« ۲6۹۵2۲0060 ۵1-1۵0۵51۲۰ .20صصجله ها ممصصصمون رتعط‌فنعه صعحصحص له فصفطه 
.60 ,۲۱/2 21-12 ۲۱27 :رهظ .۰ 21-۳421 صتصظ. ‏ 2[ 

و2۱ تطمهااه مقزععه ۱۷۲۵ تام .مره تسه 128 من رتتم‌طمناطه 
0۰ 7 020-1 

٩24010. 00-1‏ صقص زر-طحونووه ۱۵ نام .اب-۵ ولا ۲ 7و۵-۲۷۷۵ .127 12 بتمقطاطانه 
0۰ ,۸۲۷۵۱ 

کصقلو تاقطعتاه]. مادنا تاخهصعامصا مامح مطصه -۳۱۸۶۵ 12197 رتمعططانه 
1-2-366۰ 

۳۱۵۷2۵ درل م۱۷2۵ تیم ۵4 1۳ رز اک تح دج قطان 
۰ 1۱۱۷۲۷۲۱۱۵ وق تما 

0 ۱۷۲02۳۲ . .۰ ۵-0۱۵۵ ما۵ ۵ ۵-9۵۳۲ ۲ ۵-۳۳1۰ ۷۱2۵۲ :1212۲ بتمعططانه 
5۰ ۸۷۷۵۱ 20-1 .924010 صقصا زرحطهوتووه ۱۲ بتاص تجطاصهطاع چهظ ‏ ۴۱48 

۰ ۵1-1016 ۱ ۵-۱20 27حوظ 7 از ۷/۵۵ ۵۵ .4عصصصدطت ۱ صوا تلم م2012[ 
0 

م2 .تصقاوااه طفحارله فولووه ۱۵ نیام قون1۳-آه ‏ 2 .1 ناه بللازه1 
۰ ۱۱۷۱۷۱۲۱[ 

۲۱0۷۲۳۵ توق لاه بدا :الط .ممویی-ه 15 صطد موه رتطمفصص] 
1-3 

0 60۰ ,۵-1020060۳ ۱۱ ۱/۵۵6( ۱۱۵ ۲ ۵1-5127 .صحفوه حطا فمحصصصهون]۷ رتفتا 1" 
0۰ ۷۵ 21-1515۳117 ییاه تون موه 1 بصه‌وتهطک صقفهظ 

۰ .012]611۰) توطاعلظ آلظ؟ .60 .۵620 ۲۵۶۵07 .صحعه۳۱ صهاز همحصصصیفوی ۷( رتفت [ 
0۰ ۵۱۷۱۷۵۱ وق ,۷۵ رصح اوه حانااییکتاه ور 


